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 الرحمن الرحيم االلهبسم
 

 فروش مصحفخريد و 

 اشكالات مطرح به طريقه جمع دوم

 اشكال سوم 
و در جواز معامله خطوط و نقوش قرآني فقط آن اخباري كه مجوزه هست صراحت دارد  ؛نديفرمايممرحوم تبريزي 

طريقه  زيرا ،كردآن را حمل بر غير خطوط  شودينمطبعاً ديگر  ،دوم صراحت در اين داشته باشد فهيطااگر اين اخبار 
فرمايند آن اخبار مجوزه از قبيل شد بر غير خطوط خاص قرآني. ايشان ميه اين بود كه اخبار مجوزه حمل ميجمع ثاني

 ،هاي متأخردر دوره اماّ ،به اين صورت بودگفت قبل از زمان پيغمبر موثقه ابو بصير يا روايت عبدالرحيم بن روح كه مي
  جواز خريد و فروشدارد در  صراحتين فرمايند اايشان ميلذا  .ردرواج پيدا كاين كتاب خريد و فروش 

 جواب اشكال سوم
اگر  .و فروش كرد شود خريدنيست و صراحت در اين ندارد كه خصوص خطوط را مي قبولقابلاين وجه هم اصلاً 

و فروش كرده خطوط هم  ه و كل را كه خريدتل ظهور در اينكه كل را فروخلااق ،ها ظهور در خلاف داردنگوييم اين
نه  كرده باشدبه خريد و فروش خطوط داشته باشد و اين را امام تجويز  صراحتا اينكه امّ .دارد شوديمخريد و فروش 

گويد خريد و فروش جايز رواياتي كه ميزيرا تر است ن طرف قويآظهور آن در  مييگويمما  ، حتينيست طورنيا
رسم اين بود كه كليت خريد و فروش  .مقابل با آن رسمي است كه در زمان پيغمبر يا بعد از پيغمبر تا مدتي بود ،است
ها اين سبك تعامل با قرآن عوض شد بعد اماّ ،دادندهديه مي ،دادندكردند دست به دست ميخودشان استنساخ مي .نشود

شد به چه صورت؟ معلوم جديد اين است كه خريد و فروش ميسبك قبلي اين بود كه اصلاً خريد و فروش نبود سبك 
يم اظهر در وياگر نگ است سازگاركه گرفتند يم در مقابل جلد و شيرازه ميوياگر بگكه گرفتند پول مي ،يكلبلكه  ،نيست

 د.و نقوش نيست كه مانع از حمل باشلااقل صريح در خطوط  ،اين هست
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 اشكال چهارم 
يكي از  شدهگفته ،كه اختصاص به پسر بزرگ دارد حبوهآقاي سبحاني در باب  )المكاسبالمباحث في (كتاب در 
لذا  .كه اصل انتقال آن جايز استبر اين قرينه است  و اينشود مصحف منتقل مي و اين يعنيمصحف است  ،حبوهاقلام 

  .نه جمع دوم ،جمع اول درست است

 جواب اشكال چهارم
مثل انتقال در بيع و شراع نيست و بيشتر شبيه هديه است و هديه را هم كسي نهي  حبوهاين انتقال در  جواب اول:

 .كندنمي

اشكال دارد ، از لحاظ تكليفي رديپذينمنقل و انتقال قرآن معلوم نيست اين تأكيد وجود داشته باشد كه  جواب دوم:
گويد و بحث جواز فقط نقل و انتقال را ميهم  حبوهو  باشدممكن است جايز  ،نقل و انتقال بپذيردقرآن ا صرف اينكه امّ

گويد جايز ست كه ميا ياادلهها هم كه بگذريم تازه اگر بگوييم كه اين نوع نقل و انتقال هم مشمول ندارد از همه اين
 حبوهكه اين نوع يعني ... صلح و معاطات و ،بيع و شراع ؛نوعي از انواع مثل است ويك مخصصّ اين گوييم مي ،نيست

ورده شده و گفته بايد حمل اول را آشاهد و مؤيدي  نيچننياجاي تعجب است كه چرا  .خارج شده است از اين انواع
 .نيست و داراي جواب هست قبولقابل كدامچيهبود كه  اشكالياين چهار  .حمل دوم صحيح نيستو  كنيمانتخاب 

اينجا وجهي براي اينكه آن جمع دوم را كه در ابتداي كلام شيخ دو راه جمع بود و ما تا به و داشتيم  فهيطادو  :نتيجه
دليل آن هم  ،آمده را نفي بكنيم نداريم و به نظر ما بر خلاف نظر غالب متأخرين جمع دوم درست است نه جمع اول

ن البته خصوص آكه بايد قائل به حرمت معامله مصحف شد  ،مولي است و با اين جمعحتقدم جمع موضوعي بر جمع م
اين دو راه حل بود كه  .شوديمطريقه اولي را هم كسي بپذيرد طبعاً حداقل قائل به كراهت  البته اگر .خطوط منظور است

  .اين دو نظر مبتني بر اين دو طريقه جمع استو و نتيجه راه دوم حرمت  بودنتيجه جمع راه اول كراهت 

 طريقه سوم 
كه آن راه سوم نتيجه آن نه حرمت است و  شدهاشارهيك راه سومي هم در اينجا و جود دارد كه در المواهب به آن  

اين طريقه و مسلك سوم به اين شكل است كه كسي بگويد اين دو گروه از روايات تفسير نه كراهت بلكه جواز است 
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 را )حرامٌ لكَذ انَّ( ؛گفتيمكه را صراحت دليلي  ،اهت بودزيرا آن جمع اول كه حمل مانع بر كر ،قابل جمع عرفي نيست
چهار مانع بود كه اخبار اولي حمل بر كراهت شود و حمل دوم هم بر اساس آن و اين  داندنميبر كراهت  حملقابل

 شونديم فهيطااين دو  در اين صورت ،بپذيريم مانع از حمل دوم استرا  هاآنكه اگر يكي از  كه قبلاً گفتيم وجهي
ماعه كه سدوم درست نيست و به خاطر روايت  گفت جمع ،كه گفتيم يوجوهمتعارض به تعارض مستقر، اگر كسي به 

در مقام  ،قتي اين شدومستقر.  شوديمبلكه حرامٌ است وجه اول هم درست نيست آن وقت تعارض  ،نهي نيست فقط
 آيدبه وجود ميسه وجه  مرجّح

 جواز را بايد بگيريم حرمت را قائل هستند يا كراهت را  غالباًعامه كه را مخالفت با عامه بدانيم  مرجّحاگر  -1

 چيز جايز است اينجا هم جايز است معامله در همه  ،ديگويممات قرآن را قرآن قرار بدهيم عمو مرجّحاگر  -2

  .گويد جايز هستز هم عمومات فوق مياگر هم بگوييم تعارض و تساقط با -3

  .كنديماهت را هم نفي يعني حتي كراست  آنبه معناي خاص نكته: جواز در اينجا 
جود ندارد و هر دو كه نه اين تعارض و مييگويمدارد تعارض وجود  ديگويما عمده پاسخ به اين طريقه سوم كه امّ     

 .رسدميجمع اول نمقدم است موضوعاً بر محمول كه اصلاً نوبت به  بود منتهي جمع دوم قبولقابلجمع 

 طريقه چهارم
اول  فهيطاآن روايات  بگوييم توانيممياين است كه  شدهاشارهكه در ذيل همين طريقه سوم به آن در اين طريقه  

اين  .كنيمآن را بايد اخذ لذا معتبر نيست و روايات دوم كه جواز است استفاضه دارد و خبر معتبر هم در بين آن هست 
ت اول هم روايت معتبر بود ايارو فهيطاهم وجه ديگري هست كه ايشان گفتند و اين وجه اصلاً درست نيست چون در 

گفت كه روايات مجوزه درست است و آن دسته ديگر  شودينمتعدد آن هم كم نبود حدود شش هفت روايت بود لذا 
نظر ايشان ظاهراً شهرت است طبق حات اولين مرجِّكه  شوديمتعارض  بگيريم را درست دوهر اگر  كهباطل است 

كه اگر اين باشد بايد قائل به حرمت  داننديممين ح را شهرت فتوايي متقداولين مرجِّو ايشان ظاهراً تابع امام هستند 
  .بودند چون شهرت در بين متقدمين حرمت استمي

كه اولي جمع دوم است و حرمت اولويت دارد و اگر كسي هم قائل به حرمت  شوديمپس حاصل بحث اين  نتيجه:

  .ديگويملااقل كراهت شديده را  )لك حرامٌلا تشتر كلام االله ان ذ(نشد لااقل بايد قائل به كراهت شديده بشود 
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  بحث خريد و فروش مصحففروع 
اگر تكليفي باشد فقط كار كه ؟ يآيا اين حرمت تكليفي است يا وضع اگر ما قائل به حرمت شديم :فرع اول

يم حرمت يا اگر بگومّشود ات و نقل و انتقال انجام ميا معامله باطل نيسامّ ،شودحرامي در اين خطوط قرآني انجام مي
و بنيادي است  ديگرود مبناي اين سؤال يك بحث شكه نقل و انتقال خطوط انجام نمي شودميمعني آن اين  است وضعي

احتمال اگر ؟ ست يا نهي مولويا نهي در معاملات است اين نهي آيا نهي ارشادي )لا تشتر كلام االله(و آن اينكه اين نهي 
شود و آن سؤال اين است كه نهي در عبادات موجب فساد دوم كه مولويت بود باشد باز يك سؤال اصولي مطرح مي

اوا اينكه نهي  شوديماين دو سؤالي است كه به طور مترتب مطرح  .ويند كه نداردگاست يا نه؟ كه غالب محققين مي
يا مولوي؟ اگر ارشادي باشد بطلان است و حرام تكليفي اينجا نيست كه معامله  است يارشادنهي  االلهكلاملاتشتر در 

تصرف بعدي در آن ثمن مثمن درست نيست چون منتقل نشده ولي  وعقاب داشته باشد بلكه فقط معامله باطل است 
نهي  مييگويماگر احتمال دوم باشد يعني نهي مولوي باشد در اين صورت دو حالت دارد  .نفس معامله عقاب ندارد

 هم اصل معامله عقاب دارد و هم معامله فاسد است اگر هم كهشود مع ميجحكم اينجا  مولوي موجب فساد است و دو
 آيد اينجا فقط حرمت تكليفي مي ،كه نهي موجب فساد نيست نديگويمحالتي باشد كه مشهور محققين 

 د وشميسه احتمال در پي اين سؤال مطرح نتيجه: 
و آن هست اينجا در يك حكم وضعي فقط  ،احتمال نيبنابراارشاد به فساد باشد  )االلهلا تشتر كلام( اينكه  -1

  است. مرتكب حرام نشده اماّمعامله است بطلان 

  .شودانجام نميهم دارد و انتقال هم عقاب  شود،ميمعامله فساد  و موجباين است كه اين حكم مولوي است  -2

احتمال سوم  بنا برو مستلزم فساد در معاملات نيست بر خلاف عبادات و  است يمولواين است كه اين نهي  -3
  .يك حكم تكليفي شوديمفقط 

 داحتمال سوم يعني مولويت است و اصل در معاملات اين است كه مستلزم در فسا )االلهتشتر كلاملا (اصل در اين 
ولي آن احتمال  ،هم داريم اچه احتمال اول هم كه اشاره به ارشاد به فساد باشد ر گرانيست لذا احتمال سوم اولي است 

 نقوشلذا اگر كسي قصد معامله هم كرد نسبت به آن خطوط و  وجود ندارداي قرينهدر اينجا و ظاهراً  خواهديمقرينه 
دانم كه اين البته ممكن است كسي بگويد كه متفاهم عرفي را اين مي .گناهي كرده نه اينكه نقل و انتقال انجام نشود

ابل انتقال بگويد كه اين اصلاً ق خواهديمكه مانع از نقل و انتقال است و لاتشتر  داكردهيپخطوط قرآني يك تقدسي 
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احتمال اول ولي اگر اين مطلب نباشد همان احتمال سوم را ترجيح  شوديمنيست اگر كسي به اين اعتقاد داشته باشد 
  .ميدانيمو ما اينجا احتمال سوم را قوي تر  ميدهيم

خطوط و نقوش است كه به عنوان عرض  ،اي كه در معامله آمده استنهي از اين است كه آيا مقصود فرع دوم:
  شوديمطرح ماحتمال سؤال دو  نيبنابرا ؟شدهنوشتهاست يا آن خط و نقش با آن بخش از ورقي است كه روي آن 

يم آن كه حرام است يا مثل نظر آقاي خوئي كه قائل به كراهت شديده است معامله ياين است كه بگو احتمال اول:
 نوان يك امر عرضي همين خطوط و نقوش است به ع

مقداري از آن ورق كه با اين خط اشغال شده است منظور ت كه معامله خط با ورق است يعني اين اس :احتمال دوم
كاغذي  شوديمآن كه معامله  ديگويمعرف و چون خود خطوط و نقوش مستقلاً معامله شدن آن امر بعيدي است  ،است

است كه منقوش به اين است و اين خطوط يا اصلاً متعلَّق معامله نيست فقط انگيزه ايست براي معامله يا اگر هم متعلَّق 
مورد معامله قرار بگيرد ظاهر  باهماحتمال سوم اين است كه خط و نقش معامله نيست  معامله باشد مستقلاً متعلَّق به

ي اين امر عرضي منهاي كاغذ معامله بيايد رواگر اينكه  بنا براست  منظورو سوم وم احتمال دمسئله بيانگر اين است كه 
ه حرمت بشويم و چه بود از اين نظر است كه ما چه قائل بزمينه يكي از آن روايات هم در اين حتي اين عرفيتي ندارد 

نه آنكه شود  معامله است كهكه نقش قرآني بر آن بسته است حرام يا مكروه ورقي از حد يم آن يگومي قائل به كراهت
چون تعلق معامله به آن خطوط عرفيت ندارد لذا از بين كه اشكال دارد فقط خطوط آن است و ورق آن اشكال ندارد 

و يا اينكه ورق  دوم يا سوم است يعني ورق هم دخالت دارد يا مستقلاًاحتمال اين سه احتمال موضوع حرمت و كراهت 
كاغذ و نقش هر دو متعلَّق باشد لذا آن بخشي كه قرآن بر  عرفاحتماً متعلَّق هست و بعيد نيست كه  ،و خط و نقش كاغذ

  .ميكنيمآن نقش بسته نبايد نيت معامله كنيم مثلاً قصد جلد 

آن نيست ق متعلَّا هميشه آنچه انگيزه ماست او اين است امّق متعلَّ  ،ق آن باشدداعي بودن غير از اين است كه متعلَّ نكته:
معامله نيست مثلاً قديم تايد ق متعلَّخريم براي اينكه يك امتيازي در آن وجود دارد ولي آن ما خيلي مواقع چيزي مي

 گونهنياآن جايزه نبود و از  ،خريدق متعلَّجايزه بود ولي  نآ ،انگيزه خريد بود و جايزهدر آن كه براي اينخريدند مي
چون يا  نبايد بكنيم شدهنوشتهآن قسمت كه قرآن معامله قداست قرآن يا قصد  به خاطرموارد زياد داريم در اينجا هم 

كراهت  با اين كهاند كنار حرام است و يا مكروه كه البته فقط آقاي سبحاني يك وجهي گذاشتند و كراهت را هم گذاشته
  .آن مسلم است
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تر دهد در آن سكه باشد شايد گرانآن تايدي كه احتمال مي مثلاً  ،ثيت تعليليه هيچ مانعي نداردثير به نحو حيأت توجه:
ا متعلَّق معامله نقش در قيمت هم دارد امّ ،انگيزه هست ،گويد معامله رفته است روي جايزههم باشد ولي احدي نمي

  .مله كلاً باطل استنيست و لذا اگر آن جلد و اوراق ارزش عرفي نداشته باشد آن وقت معا

وري چاپ سچاپ بشود يا  ءد يا آنجا كه قرآن به صورت اجزاآيا اين حكم اختصاص به مصحف كامل دار فرع سوم:
فرقي  )االلهكلامر تلا تش(ه آيد اطلاق ادلّوره يا يك جزء از قرآن باشد به نظر ميس؟ مثلاً يك شوديمبشود را هم شامل 

  .يا جزئي از قرآن باشدكند كه قرآن كامل باشد نمي

كه در  شدهچاپكتابي مثلاً  ؟شود يا نهآيا قرآني كه در ساير كتب مندرج است هم مشمول حكم مي فرع چهارم:
ه شامل آن قسمت از كتب آيا اطلاق ادلّ .ضمن آن قرآن هم نوشته شده است چه تفسير باشد يا كتب فقهي يا اخلاقي يا..

 هانياكه  شدهگفته؟ اينجا يا نه شودهم ميف نوشته شده است و به صورت متفرق آمده حو اوراقي كه در غير مص
ه از اين منصرف است و جود دارد و به همين دليل هم ادلّاي وسيره عقلائيه و متشرعه چوناولاً مشمول حكم نيست 

ضمن آن  فروشنديو مخرند ري را ميرا مثل كتاب جواهر و يا هر كتاب ديگ هاكتاباي وجود دارد كه اين ثانياً سيره
را نكند مرتكب گناه يا امر كند و اگر اين كار  استثناآيد كه آن بخش را آن آمده و كسي هم به ذهنش نميم آياتي از قره

 .شودينمحتي كتب تفسير لذا حكم شامل اين كتب  ،مكروه شده

قرآن به صورت  تكه آيا ديدر غالب مواراين سيره اين است كه و آن اي ما داريم كه شايد درست باشد ملاحظه نكته:
ا در جاهايي درست است امّ استثنا كه در اينجا وجود داردمتفرقه در كتابي مورد استدلال و استشهاد قرار گرفته است 

قرآن آمده  وره و يا همهسخرد كه در ضمن آن گاهي يك را مي ينباشد مثلاً اگر كسي تفسير صاف گونهنياممكن است 
اي از قرآن در يعني در جايي كه بخش عمده؛ يد شامل حكم بشودشا بلكهكند  استثناجا معلوم نيست كه سيره اين را اين

گيرد مخصوصاً كه كل قرآن در آن اي از كتاب را قرآن در بر ميبه است يعني بخش عمده ضمن يك كتابي آمده كه يعتدُّ
يم اطلاق ويكه بگ بعيد نيستاينجا بعيد است كه سيره و انصراف شامل اين بشود بلكه  ل آن باشد دريآمده باشد و يا تفص

قرآن يا مصحف كامل در الميزان است لذا  ءيك جز ،ديگويميعني عرف  شودشامل مياين را  )االلهلا تشتر كلام(دليل 
ما در فرع چهارم قائل به تفصيل هستيم و  نيبنابرا؛ دخواهد خريد و فروش بكند نبايد آن جزء مقصودش باشاگر مي

 كه دري داشته باشد ليصديگر آمده مشمول اطلاق نيست الا اينكه حالت تف يهاآيات متفرقه قرآن كه در كتاب مييگويم
  .ظاهراً مشمول اطلاقات است صورت اين


